
عناصر 
هویت‌ساز 

محله

برای حفظ هویت 
محله‌ای باید 

کانون‌های ارتباطی 
محله تقویت شوند. 

این کانون‌های ارتباطی 
محله چه هستند؟ 

مسجد و هیئت یک 
نمونه‌اش است. پارک 
و مدرسه و حتی وجود 
خود دبستان در یک 
محله کمک می‌کند. 
همین عناصر محلی 

حضورشان مفید 
است. دولت هم 

باید تلاش کند مثلاً 
در آپارتمان‌هایی که 

می‌سازد، محلی برای 
ارتباط افراد فراهم 

نماید.

انسجام 
اجتماعی 
کارکرد هویتی 
هیئت

هیئت  یک ساخت 
مشارکتی است که 
فعالیتش در ایام 
محرم به اوج می‌رسد. 
محرم کمک زیادی 
به انسجام اجتماعی 
می‌کند و اصلاً یکی از 
مهم‌ترین کارکردهای 
مناسک مذهبی، 
همین انسجام‌بخشی 
و یکپارچه کردن مردم 
در شبکه‌ای از روابط 
و تاروپودی از روابط 
و بده‌بستان‌های 
اجتماعی و فرهنگی 
است. یکی از 
کارکردهای هیئت 
در واقع در همین 
راستاست. 

برش گفت‌وگو برش گفت‌وگو

در کتاب »رهیده« 18 روایت از زنده ماندن آیین محرم و شرح 
تنیده شدن اتفاق سال 61 هجری در تار و پود زندگی امروز را 

خواهید خواند.
به گزارش ایکنا، یک بخش از برداشت و دریافت ما از محرم، 
عاشورا و امام حسین)ع( مربوط به مراسم و مجالسی است که 
امروز و به فاصله چند قرن از عاشورای سال ۶۱ هجری قمری در 

کوچه و خیابان و شهرها جاری است.

گاه روایت‌هایی از دل مجالس روضه بیرون می‌آید که به دلیل 
امروزی و قابل لمس بودن برای مخاطب، مبدأ و مأمن پذیراتری 
برای فهم واقعه عاشورا و قیام امام حسین)ع( و یاران باوفای 
ایشان اســت. کتاب »رهَــیــده« چهارمین جلد از مجموعه 
کتاب‌های »کآشوب« است که نشر اطــراف در این مجموعه 
به سراغ همین روایت‌ها رفته و برداشت برخی از اهالی قلم و 
فرهنگ از محرم و عاشورای امام حسین)ع( را در روایت‌های 

کوتاه، روان و گیرا گردآوری کرده است. »رهَیده« 18 روایت از 
زنده ماندن آیین محرم و شرح تنیده شدن اتفاق سال 61 هجری 

در تار و پود زندگی امروز را مقابل دید مخاطب قرار می‌دهد.
 نویسندگان در این کتاب از تجربه‌هایی نوشته‌اند که در دل 
سنت عزا و در همین کوچه‌ها و تکیه‌ها شکل گرفته‌ و دریافت 
و برداشتی تــازه با خــود آورده‌ اســت. تفاوت سبک زندگی و 
دغدغه‌های نویسندگان سبب شده هر کدام از زاویه‌ای به این 

ماجرا نگاه کنند و هر روایت طعم و لحن اقلیم یا فکری را داشته 
باشد که نویسنده در آن رشد یافته است.

ــیــده« همچون دیگر کتاب‌های مجموعه »کــآشــوب«،  »رهَ
روایت‌هایی مستند از حضور عاشورا در متن زندگی انسان 
امروز ایرانی و نحوه مواجهه ایرانیان امروز با این واقعه و درک 
و حس آن‌ها از آن است و مخاطب طی خوانش 18 روایت این 
کتاب، پابه‌پای نویسندگانی با تجربه‌ها و علاقه‌ها و سلیقه‌ها و 

خصلت‌های گوناگون در مراسم عزاداری محرم شرکت کرده و 
آن مراسم‌ها را از دیدگاه چندین نویسنده دیده و درک می‌کند.

محرم و مجلس عزاداری و روضه‌خوانی برای واقعه عاشورا سنتی 
دیرپا در جامعه ایرانی است که بخشی از خاطرات نسل‌های 
مختلف را تشکیل می‌دهد و جزئی از حافظه جمعی ایرانیان 
امروز است. راویان 18 روایت »رهَیده« دست روی همین نقطه 
از فرهنگ ایرانی گذاشته و بخشی مهم از فرهنگ و سنت 

دینی و آیینی ایرانیان مسلمان شیعه و چگونگی تــداوم این 
فرهنگ و سنت در روزگــار معاصر را به تصویر کشیده‌اند و با 
نگارش روایت‌های شخصی خود از محرم و مراسم مربوط به 
آن، گوشه‌هایی از این حافظه جمعی را رو‌به‌روی مخاطب قرار 
داده‌اند. در هر یک از روایت‌های کتاب »رهَیده« گوشه و وجهی 
از تجربه درونی‌شده حضور در مراسم عزاداری محرم بر مخاطب 
آشکار می‌شود و خواننده با خواندن هر روایت از این کتاب گویی 

حضوری متفاوت در عزاداری‌های محرم را تجربه می‌کند. اما 
آنچه در همه این حضورها مرکزیت دارد واقعه عاشوراست که 
روایت‌ها بر محور آن پدید آمده‌اند و گویی هر راوی می‌کوشد 
به نحوی به این واقعه نزدیک شود و حسی را که از آن گرفته به 
مخاطب منتقل کند. »رهَیده« با زیرعنوان »هجده روایت از 
روضه‌هایی که زندگی می‌کنیم« توسط گروهی از نویسندگان به 

نگارش درآمده و توسط نشر اطراف منتشر شده است.

کتابخانه حسینی
18 روایت از 
روضه‌هایی که 
زندگی می‌کنیم

نکته ها
آیت‌الله مظاهری

   به بچه‌ها بفهمانيد ما حسين)ع( داريم
تقاضايی كه از همه شما دارم، واجب است و از اوجب واجبات است 

كه اين توسل‌ها را به نسل آينده بدهيد. به بچه‌ها بفهمانيد ما 
حسين داريم و در بن‌بست‌ها امام حسين)ع( به فرياد می‌رسد. ما آقا 

امام زمان را داريم و هر گره كوری را امام زمان)عج( خوب می‌تواند 

باز كند. قرآن به ما گفته توسل داشته باش. كارهايت را روی جريان 
عادی انجام بده اما توسل داشته باش. اگر به راستی توسل قوی 

شود، اين دردهای بی‌درمان مانند ضعف عصب، افسردگی، پيری 
زودرس، سرطان‌ها و ديوانگی رفع می‌شود. شايد پيرمردهایی 
در جلسه ما باشند كه بدانند اين افسردگی‌ها و ضعف عصب‌ها 

تازه پيدا شده است. توسل نسل گذشته ما خيلی بالاتر بود و از آن 
نتيجه می‌گرفتند. مرحوم آقای دستغيب »رضوان الله تعالی عليه« 

در يكی از كتاب‌هايش از يكی از رفقايش نقل میك‌ند: در شيراز 
حصبه آمده بود و غالب خانه‌ها حصبه گرفته بودند. در آن زمان 

حصبه میك‌شت و كم پيدا می‌شد خوب شود. گفته بود زنم با سه تا 

بچه‌هايم حصبه گرفتند. همسايه ما روضه داشت. روزی در اول 
اذان صبح كه حال اين زن و بچه‌ها خيلی بد بود، به روضه رفتم. 

در روضه توسل به حضرت زهرا)س( پيدا كردم. زهراجان! تو به 
فريادم برس. عزای حسينت است و من از تو می‌خواهم. می‌گويد به 
خانه آمدم و ديدم زن و بچه‌ام كه در كما بودند، سر سفره نشسته‌اند 

و صبحانه می‌خورند. گفتم چه شد. گفت: حضرت زهرا)س( آمد 
و چون دهه محرم بود، سياه‌پوش بود. با امام حسين)ع( آمد؛ 

سياه‌پوش بودند و پنج تن آل‌عبا آمدند و نشستند. حضرت زهرا 
به امام حسين گفت: اين آقا توسل به من پيدا كرده در عزای تو، بلند 

شو و دست روی سر آن‌ها بكش تا خوب شوند. امام حسين روی 

سر بچه‌ها دست كشيد و خوب شدند و اما روی سر خانم نكشيد 
و نشست. حضرت زهرا)س( به امام حسين)ع( گفت: عزيزم! چرا 

دست روی سر خانم نكشيدی. گفت اين خانم بی‌نماز است. فرمود: 
عزيزم می‌دانم، اما در جلسه تو توسل به من پيدا كرده و لذا دست 

روی سر او هم بكش. آنگاه دست روی سر خانم كشيد و خانم از كُما 

بيرون آمد و خوب شد. جوان‌ها! می‌خواهند اين توسل‌ها را از ما 
بگيرند. خيلی مواظب باشيد. اين توسل‌ها به ائمه طاهرين در اين 

مجالس و در مجالس عزا، خيلی كار میك‌ند. يک يا حسين ممكن 
است سرنوشت انسان را عوض كند. يک توسل به امام زمان، حتی 

اگر لياقت نداشته باشد امام زمان)عج( را ببيند.

ابراهیم فیاض گفت: سرزمین شام اوج بدعت‌ها 
بــود و معاویه در خطبه‌های نماز جمعه هم اسم 
پیامبر)ص( را نمی‌آورد، چرا که خود را خلیفه‌الله 
می‌دانست. زمانی که اسیران اهل بیت)ع( به این 
شهر آمدند، مــردم می‌گفتند فکر می‌کردیم فقط 

بنی‌امیه فرزندان پیامبر هستند.
به گزارش خبرگزاری فارس، ابراهیم فیاض میهمان 
ویژه‌برنامه شب تاسوعای برنامه سوره، فصل کوفه 
بود. وی در ابتدای برنامه با اشاره به سخنرانی دکتر 
شریعتی علیه علَمَ، آن را اشتباهی خواند که سبب 
شــد تــا ۱۰ ســال پــس از انــقــاب ایــن سنت مغفول 
بماند، گفت: علَمَ برخلاف گفته دکتر شریعتی اصلاً 
به معنای صلیب نیست و تیغ‌های آن، سرو و علَمَ 

استعاره از باغ شهادت است.
فیـــاض بـــا بیـــان اینکـــه مردم‌شناســـی بـــه صورت 
جامـــع بـــه رویدادهـــا نـــگاه می‌کنـــد، تأکیـــد کـــرد: 
مردم‌شناســـی ایـــن پرســـش‌ها را مطـــرح می‌کنـــد 
که چـــه شـــد بنی‌امیه بـــر ســـر کار آمد و چند ســـال 
پـــس از رحلـــت پیامبـــر)ص( پســـران ابوســـفیان 
کـــه  می‌کنـــد  مطـــرح  را  ایـــن  شـــدند.  حاکـــم 
عظمـــت عاشـــورا از جملـــه مباحـــث بزرگی اســـت 
کـــه نمایش‌نامه‌نویســـان بـــزرگ بایـــد دربـــاره آن 
بنویســـند. فیلم و انیمیشـــن باید در مورد عاشـــورا 
ســـاخته شـــود و البتـــه پیـــش از ایـــن بایـــد عظمت 

عاشـــورا را بفهمیـــم.

جایگاه امت و امامت◾◾
وی ام‌القری را اصلی اساسی از سوی پیامبر)ص( 
دانسته و با اشاره به انذار پیامبر به اعراب، گفت:‌ مبنا 
ام‌القری است و به رسول‌الله نسبت داده می‌شود و به 
همین خاطر می‌گوییم مدینه‌النبی. جوهر امت، امام 
است و امام است که امت را می‌سازد. با این ساختار، 
پیامبر در عید غدیر امام را معرفی می‌کند تا تمدن و 

مدنیت امتداد داشته باشد.
به جای غدیر و امامت به فرهنگ قبیلگی بازگشتند 
و به جای امام، خلیفه انتخاب کردند.مقیاس امام، 
حضرت ابراهیم)ع( است که تمدن‌ساز است و با 
برگشت این حرکت به عقب و بازگشت سران، مردم 

هم به عقب بازگشتند.

جنگ بین امامت و خلافت◾◾
فیاض واقعه کربلا را جنگ بین امامت و خلافت 
معرفی و بیان کرد:‌ مدینه به شهر اشراف تبدیل و 
فاصله طبقاتی زیاد شد. کوفه و بصره هم به خاطر 
این ساخته شد که ایرانیان و غیرعرب‌ها به سمت 

مدینه نروند و این همان پان عربیسم قبیلگی است 
و بحران‌های مختلفی هم ایجاد کــرد که حضرت 
زهرا)س( در خطبه فدکیه به آن اشاره کردند. خلافت 
شکل تقلیل یافته امامت است و وقتی بعد معنویت 
و غیب از امامت گرفته می‌شود، تبدیل به خلافت 
می‌شود. ولایتی که پیامبر در غدیر می‌گوید نوعی 
معنا درون خود دارد که در خلافت نیست. امامت 
واجد شفقت است و برخی ماجراهای صدراسلام 

سبب شد بسیاری امام زمان خود را نشناسند.
این استاد دانشگاه روایتی از امام حسین)ع( نقل 
کــرد که ایشان به فرزند خلیفه دوم می‌گویند اگر 
ــه تأکید کــرد:  ــود و در ادامـ پـــدرت بــود طــرفــدار مــا ب
بنی‌امیه شروع به کاخ ساختن در کوفه و خلافت را 

به سلطنت تبدیل کردند.

بدعت‌هایی که معاویه گذاشت◾◾
فیاض مهم‌ترین اصل فساد در شام را ربا خوانده 
و گفت:‌ معاویه این اصل را در شام حلال کرد و در 
عین حال بدعت‌های دیگری را هم بنا نهاد و حدود 
مختلف را هم تعطیل کــرد. شــام اوج بدعت‌ها در 
آن زمــان بــود و معاویه در خطبه‌های نماز جمعه 
هم اسم پیامبر را نمی‌آورد چرا که خود را به جای 
خلیفه‌الرسول، خلیفه‌الله می‌دانست. زمانی که 
اسرای اهل بیت به شام آمدند، مردم شام می‌گفتند 
فکر می‌کردیم فقط بنی‌امیه فرزندان پیامبر هستند.

وی به مسئله فاصله طبقاتی در شام و عراق و مصر 
و کوفه اشاره کرده و افزود: معاویه از سال ۴۰ تا ۶۰ 
شروع به نوسازی و بازسازی اقتصادی نموده و جیب 
اشراف را پرُ کرد و در عین حال فاصله طبقاتی فقرا و 

اشراف روز به روز بیشتر می‌شد. 
این فاصله در کوفه به‌شدت زیاد بود و روی لشکری 
که جلو امام حسین)ع( ایستادند هم تأثیر گذاشت. 
این لشکر از سه دسته تشکیل می‌شد که یک جزء 
آن رهبری لشکر بود که همان اشــراف بودند. بدنه 
لشکر هم متعلق به خــوارج بود و بقیه هم اعرابی 
بودند که برای غارت آمده بودند و نتیجه همین نظام 

فاصله طبقاتی بودند.

ابوالفضل اقبالی در برنامه »کشف واقعیت‌های 
حجاب« فرهنگسرای اندیشه گفت: بیش از ۳۰ 
دستگاه فرهنگی وظیفه پیگیری موضوع حجاب را 

برعهده داشتند که غفلت کردند.
بــه گـــزارش خــبــرگــزاری تسنیم، ویژه‌‌برنامه »کشف 
واقعیت‌های حجاب« با محوریت گفت‌وگو دربــاره 
ــوســط فــرهــنــگــســرای انــدیــشــه  مـــوضـــوع حــجــاب ت
برگزار می‌شود. این برنامه گفت‌وگومحور با حضور 
کارشناسان برجسته عرصه عفاف و حجاب و استادان 
حوزه و دانشگاه برگزار شده و تلاش دارد به شبهاتی که 
در این موضوع مطرح می‌شود، پاسخ دقیق و متقن 
علمی دهــد. نخستین جلسه از ایــن ویژه‌برنامه با 
حضور ابوالفضل اقبالی پژوهشگر و نویسنده کتاب 

»آیا او کارگر بود؟« تشکیل شد.
اقبالی در مقدمه سخنان خود گفت: شارع مقدس از 
تشریع حکم حجاب و وجوب آن به دنبال حکمت‌ها 
و اهدافی است. از آنجا که پروردگار متعال ویژگی‌های 
انسان را می‌شناخته و می‌داند زن و مرد تمایل ذاتی به 
یکدیگر دارند، با حکم حجاب و قرار دادن حریم‌های 
دیــگــر بین زن و مـــرد مــی‌خــواهــد فــضــای تعاملات 
اجتماعی و عرصه عمومی جامعه را از امر جنسی 
پاک‌سازی و آن را به حریم خصوصی خانواده منتقل 
کند. به عبارت دیگر، اسلام برای افزایش کارآمدی افراد 
در فعالیت‌های اجتماعیشان، حریم‌هایی را میان زن و 

مرد قرار می‌دهد که یکی از آن‌ها حجاب است.

قرار دادن حریم برای جلوگیری از مزاحمت‌هاست◾◾
وی ادامه داد: دومین هدف، جلوگیری از ضایع شدن 
شأن انسانی زنان و تبدیل شدن آنان به یک کالا و ابزار 
در خدمت مرد است. در غرب می‌بینیم به بهانه‌های 
واهی مانند فعالیت‌های اجتماعی زنان، آنان به مثابه 
یک ابــزار در خدمت پیشرفت اهــداف سرمایه‌داری 
مردانه قرار گرفته‌اند. اسلام با این موضوع مخالف 
اســت و آن را دون شــأن مقام انسانی زن می‌داند. 
سومین هدف نیز حفظ امنیت اخلاقی جامعه است. 
در طول تاریخ بارها دیده‌ایم آزارهای جنسی از سوی 
مردان و علیه زنان صورت می‌گرفته است. قرار دادن 
حریم بــرای زنــان، تــاش بــرای جلوگیری از این‌گونه 
مزاحمت‌هاست. به نظرم اگر دربــاره این حکمت‌ها 
شناخت بهتری پیدا کنیم، پذیرش مقوله حجاب 

راحت‌تر خواهد بود.
او در پاسخ به این شبهه که حجاب با فعالیت‌های زن در 
اجتماع منافات دارد، گفت: برداشت اشتباه این است 
که مقوله حجاب و حریم‌ها را به معنای محصور بودن 
در چارچوب‌های اندرونی خانه می‌دانیم. این موضوع 
در حالی است که حجاب در رابطه زن با مردانِ نامحرم 
تشریع شده است. درحقیقت، حجاب به مثابه ارجاع 
زن به اندرونی خانه نیست و کاربردهای اجتماعی 

بیرون از خانه دارد.
وی تأکید کــرد: دقــت داشته باشید آنچه از آزادی 
تفسیر شده، آزادی در ناحیه انتخاب‌های انسانی و 
تحقق فردیت است، اما همین مقوله در لیبرال‌ترین 
مکاتب بشری نیز قیودی را به خود می‌بیند. برای مثال، 
می‌گویند دایره آزادی هر کس تا جایی است که آزادی 
دیگری را سلب نکند. در مــورد موضوع حجاب نیز 
همین است. اگر امنیت جامعه با پوشش افراد، چه زن 
و چه مرد، نسبتی داشته باشد، باید محدودیت‌های 

آن پذیرفته شود.

فضای مجازی و مقوله حجاب◾◾
ــرات فضای مجازی بر موضوع  اقبالی با اشــاره به اث
حجاب گفت: دوگانگی هویتی که فضای مجازی به 
آن دامن می‌زند، از اقتضائات فناوری و پیشرفت‌های 
عصر جدید است. هر فرد در فضای حقیقی، ‌با هویت 
حقیقی خود او شناخته و هر رفتار او به پایش نوشته 
می‌شود. برهمین اساس، در فضای حقیقی هر کس 
مراقب رفتار خودش است، اما در فضای مجازی به 
دلیل آنکه هویت افراد از بین می‌رود، محدودیت‌های 
عرفی اجتماعی کمرنگ‌تر شده و افــراد دوگانه رفتار 
می‌کنند. به همین دلیل است که در این فضا انحرافات 
اجتماعی بیشتر می‌شود. از این رو به نظر می‌رسد 
نیازمند اعمال نظارت‌های جدی‌تری در فضای مجازی 

هستیم.
وی در پاسخ به پرسشی دربــاره اینکه آیا بی‌حجابی 

جرم است، گفت: براساس ماده 638 قانون مجازات 
اسلامی، بی‌حجابی و رعایت نکردن حجاب شرعی، 
تخلف و جرم محسوب می‌شود. بنابراین بی‌حجابی 
صــرفــاً آسیب اجتماعی نیست و تخلف از قانون 
رسمی کشور نیز به حساب می‌آید. برهمین اساس، 
در مواجهه با این تخلف و جرم باید نظارت اجتماعی 
قوی‌تری انجام گیرد. ایــن کارشناس حــوزه عفاف و 
حجاب بیان کرد: علل بدحجابی در جامعه ما گسترده 
و پیچیده است و نمی‌توان آن را به یکی دو عامل خاص 
محدود کرد. ویژگی‌های شخصی افراد یکی از عوامل 
و تربیت خانوادگی عامل دیگر است، کارکردهای نظام 
آموزش و پرورش در این موضوع تأثیرگذار است و... 
همچنین می‌توان عوامل درونی را هم مثال زد؛ مثلاً 
اینکه آیا حیا در فرد درونی شده یا خیر؟ راحت‌طلب 

است یا خیر؟ و... .

50 درصد جامعه را رها کرده‌ایم◾◾
اقبالی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: براساس 
پــژوهــش‌هــا، در مــوضــوع رعــایــت حــجــاب ســه گــروه 
داریم؛ دسته نخست کسانی‌اند که حجاب شرعی و 
استانداردهای پوشش را رعایت می‌کنند. آنان حدود 
35 تا 40 درصــد جامعه را تشکیل می‌دهند. 10 تا 
15درصد جامعه نیز بدحجاب یا بی‌حجاب‌اند و کاملاً 
در تعارض با استانداردهای پوشش، لباس می‌پوشند. 
دسته سوم که حدود 50درصد جامعه‌اند، از حجاب 
عرفی بــرخــوردارنــد؛ یعنی نه استانداردهای شرعی 
حجاب را دارند و نه بدحجاب‌اند. این افراد مردد‌ند؛ 
به اصل حجاب قائل‌اند اما پوشش کامل شرعی را 

قبول ندارند. 
وی تأکید کرد: بنده معتقدم در سیاست‌گذاری‌های 
فرهنگی باید این افراد را مخاطب اصلی قرار دهیم و اگر 
می‌خواهیم موضوع حجاب را ساماندهی کنیم باید 
برای این گروه کار ترویجی، تبلیغی و فرهنگی کنیم. 
شاید برای این گروه، »الزام« پاسخگو نباشد، اما برای 

آن 15-10 درصد دیگر باید قانون رویارویی کند.
او با دروغ خواندن تفاسیر ارائه شده از سوی رسانه‌های 
غربی درباره مسائل جنسی گفت: رسانه‌های غربی 
این‌گونه القا می‌کنند که در غرب هیچ محدودیتی وجود 
ندارد و از نظر روابط زن و مرد نیز هیچ کس نسبت به 
دیگری حریص نیست و تجاوزی رخ نمی‌دهد؛ چنین 
تصویری که از جامعه غربی داریم واقعیت ندارد، چرا 
که در گزارش‌های آماری که خودشان منتشر می‌کنند، 
آمار تعرض‌ مردان به زنان بسیار بالاست. باید پرسید 
اگر برداشتن حریم‌ها سبب چشم و دل سیری مردان و 
زنان می‌شود، این آمارها از کجا می‌آید؟ به نظر می‌رسد 
درزمینه غریزه انسانی و ماهیت طبیعی آن، اشتباه 
محاسباتی داشته‌ایم و فراموش کردیم ایــن غریزه 
سیری‌ناپذیر است.اقبالی در بخش پایانی سخنان 
خود به اهمیت خانواده اشاره کرد و گفت: نقش تربیتی 
خانواده یکی از مهم‌ترین عوامل در موضوع حجاب 
است. به نظر می‌رسد ناخواسته در دل یک شکاف 
ــم و کارکردهای تربیتی  اجتماعی و نسلی قــرار داری
خانواده سلب شده است. در حقیقت، کارکردهای 
تربیتی خانواده را گرفتیم و عوامل دیگری مانند رسانه، 
آموزش و پرورش و... را به جایش نشاندیم. مشخص 
اســت خروجی چنین نظامی متفاوت با نسل‌های 
گذشته است. بنده معتقدم اگر کارکردهای تربیتی را 

به خانواده برگردانیم، به این مشکلات برنمی‌خوریم.
وی تأکید کرد: سؤالی مطرح می‌شود که حجاب امر 
فــردی و شخصی است و چرا حاکمیت باید در این 
زمینه مداخله کــرده و قانون بــگــذارد؟ در پاسخ باید 
گفت: درست است که حجاب رفتار فردی است، اما 
پوشش هر کس دلالت‌ها و تبعات اجتماعی دارد. 
در حقیقت، نوع پوشش هر فرد تأثیراتی را در طرف 
مقابل او می‌گذارد و از این نظر، موضوع کاملاً فردی و 

شخصی نیست.

ابراهیم فیاض در برنامه سوره مطرح کرد

مردم شام فکر می‌کردند 
بنی‌امیه فرزندان پیامبر هستند

در نشست »کشف واقعیت‌های حجاب« مطرح شد

حجاب، کارآمدی افراد در 
فعالیت اجتماعی را بالا می‌برد

نیم نگاهدیدگاه

کتاب »استانبولچی« نوشته معصومه 
صفایی‌راد توسط انتشارات سوره مهر 

منتشر شد.
مهـــــــر،  خبــــــــرگزاری  گــــــزارش  به 
شامل  معصومه صفایی‌راد  نوشته  »استانبولچی« 
یک‌سفرنامه محرمی به‌تازگی توسط انتشارات سوره مهر 

منتشر و راهی بازار نشر شده است.
صفایی‌راد پیش از این در کتابی با عنوان »به صرف قهوه 
و پیتا« حاصل تجربیاتش از سفر به کشور بوسنی را 

منتشر جمع‌آوری کرده بود که توسط همین  ناشر 
شده بود.

او در این کتاب تجربیات خود و 
همسرش را از حضور در شهر 
استانبول در دهه نخست محرم، به 
مخاطبان عرضه می‌کند. در این 10 
روز صفایی‌راد و شفیعی که عکاس 
است و اتفاقاً عکس‌های کتاب 
هم توسط او گرفته شده، به اماکن 
مختلف در استانبول سر زدند و 
در عزاداری‌های مردم استانبول که 
با سبک و سیاقی متفاوت انجام 

می‌شود، شرکت کرده‌اند.
زبان ساده و روان کتاب، سرک 

کشیدن این دو مسافر به اماکن تاریخی و مذهبی شهر 
استانبول، بازگویی جزئیات و ترجمه فارسی اشعار ترکی 
که بر در و دیوار استانبول درج شده از ویژگی‌های برجسته 
کتاب است که به پرسش‌های مخاطب کنجکاو ایرانی 

پاسخ می‌دهد.
کتاب شامل این فصل‌هاست: دو حسین‌چی در استانبول، 
ولی افتاد مشکل‌ها، دیدار در گالاتا، معصومیت اشیا، شهر 
شیب‌ها، من ترک هستم، شهر گنبدها، حریم سلطان، 
حضرت شهریار، زن باید شبیه استانبول باشد و گوله گوله 

استانبول.
نویسنده در بخشی از متن اثر با اشاره به 

دلیل نام‌گذاری کتاب نوشته است: 
»دهخدا: چی )ترکی، پسوند( در ترکی پسوند 
نسبت شغل است و دارنده و متصدی 
معنی می‌دهد. چون در آخر کلمه درآید به 
معنی »گر« و »کار« فارسی باشد… ترک‌ها 
قشنگ واژه می‌سازند. به کسی که سر و 
کارش با حسین فاطمه باشد، می‌گویند 
»حسین‌چی«. این خط‌ها اولین تجربه دو 
حسین‌چی در سفر است و تلاششان برای 

استانبولچی بودن. صرفاً تلاششان!«

تازه های نشر

»استانبولچی« منتشر شد

محســـن فاطمی‌نژاد 
میثم مهدیار در فرســـته‌ای 
کـــه در صفحه مجـــازی‌اش 
»کوچـــک  عنـــوان  بـــا 
زیباســـت؛ باید بـــه هیئت 
محـــات بازگردیـــم« از نســـبت مناســـک محرم و 
هیئت‌هـــای خانگـــی در تقویـــت هویـــت محله‌ای 
و اهمیـــت تقویت ایـــن هویـــت در زندگی شـــهری 
ســـخن گفتـــه بـــود. ایـــن یادداشـــت کوتـــاه، بهانه 
گفت‌وگـــوی ما در تبییـــن همین مقوله شـــد. دکتر 
میثـــم مهدیـــار جامعه‌شـــناس و پژوهشـــگر ایـــن 
حـــوزه در ایـــن گفت‌وگـــو تأکیـــد دارد بـــا توســـعه 
کلانشـــهر‌ها بـــرای مهار آســـیب‌های آن، چـــاره‌ای 
جـــز تقویـــت هویـــت محلـــه‌ای نداریـــم و هیئـــت 
محلات یکـــی از بهتریـــن ظرفیت‌ها بـــرای تقویت 
پیوندهـــای اجتماعـــی و ایـــن هویـــت در راســـتای 
کاهش این آســـیب‌ها به حســـاب می‌آید. مشروح 

ایـــن گفت‌وگـــو را در ادامـــه می‌خوانیـــد. 

بـــه عنـــوان مقدمـــه شـــاید بـــد نباشـــد دربـــاره ◾◾
اهمیت مســـئله »یاریگـــری« و ضـــرورت تقویت این 
فرهنگ صحبـــت کنیم. چرا مـــا به چنیـــن مفهومی 
و ســـازوکارهای تقویـــت آن در نهادها و ســـازوکارهای 
اجتماعی به‌خصوص در فضای شـــهری نیاز داریم؟
و  زندگـی شـهری  قلمـــــــرو  هــــرچه 
کلانشــــهــری توســــعه پیـدا می‌کنـد، 
مســــــــئله بیــــــــــگانگی انســـــــان‌ها و 
شـهروندان از همدیگر بیشتر می‌شـود، به تعبیری 
بیشتر نمودار می‌شود. درواقع هر چقدر به سمت 
کلانشهر شدن می‌رویم، غریبگی شهروندان از هم 
و انفراد و اتمیزه شدن شـهروندان بیشتر می‌شود. 
پس اساسـاً مفهـوم شـهر گویا بـا انفـراد گره خـورده 
اسـت و هرچـه شـهر توسـعه می‌یابـد، ایـن انفـراد و 
تنهایی در شهر بیشتر می‌شود. طبیعی است این 
انفـراد و تنهایـی در شـهر آسیب‌زاسـت چـرا کـه 
اساسـاً انسـان موجـودی ارتباطـی و نیازمنـد ارتباط 
اسـت؛ چه از نظر اقتصادی، چـه از نظر اجتماعی و 
چـه از نظـر روانـی و در همـه ایـن حوزه‌هـا، نبـود 
ارتبـاط، آسـیب‌ها و مشـکلاتی را بـرای فـرد ایجـاد 
می‌کند. کسـانی کـه در شـهر و یـک محلـه غریبه‌تر 
هسـتند، بـه نسـبت کسـانی کـه بـا همسـایگان و 
اینکـه دچـار  امـکان  دارنـد،  ارتبـاط  آشـنایان 
آسیب‌های اجتماعی شـوند برایشان بیشتر وجود 
داد. پـس مشـارکت در ایجـاد پیوندهـای اجتماعی 
بـا مشـارکت‌های فرهنگـی و اجتماعـی در شـهر 

ضرورت دارد. 

حالا بـــه خط و ربـــط مناســـک محـــرم در تقویت ◾◾
ایـــن مســـئله می‌رســـیم. چـــرا اساســـاً بایـــد تقویـــت 
هویت محلات بـــرای ما اهمیت داشـــته باشـــد و چه 
جنـــس مناســـکی را می‌توانیـــم در ایـــن زمینـــه به‌کار 

گیریـــم؟ 
با توجه به پاســـخی که در پرســـش پیشین مطرح 
شـــد، هیئـــت بـــه عنـــوان یکـــی از ســـاخت‌های 
مشـــارکت فرهنگی کـــه البته برخـــی اوقـــات فراتر 
می‌رود و مشارکت اجتماعی و حتی اقتصادی هم 
ایجاد می‌کنـــد، می‌تواند حضـــور با ثبـــات و پایدار 

فرد در شـــهر را تقویـــت کند.

در شـــهر اتمیـــزه، با انســـان‌ها بـــه مثابه یـــک توده 
انســـانی روبـــه‌رو هســـتیم ولـــی در شـــهری کـــه 
پیوندهـــای اجتماعـــی محکمـــی دارد ایـــن تـــوده 
انســـانی در واقـــع شـــاکله‌بندی و مفصل‌بنـــدی 
شـــده و حـــول فعالیت‌هـــای فرهنگـــی اجتماعـــی 
و نقش‌هـــا و کارکردهـــای فرهنگـــی اجتماعـــی، 

گروه‌هـــای مختلفی در آن ایجـــاد و از آن توده‌وارگی 
خـــارج می‌شـــود. پـــس در اینجا ایـــن پیونـــد یافتن 
انسان‌ها و شهروندان در شـــهر ضرورت و اهمیت 

پیـــدا می‌کنـــد. 
هیئت نیـــز در ایـــن میان یک ســـاخت مشـــارکتی 
اســـت که فعالیتش در ایام محرم به اوج می‌رســـد. 

محرم کمک زیادی به انســـجام اجتماعی می‌کند 
و اصـــاً یکـــی از مهم‌تریـــن کارکردهـــای مناســـک 
مذهبی، همیـــن انسجام‌بخشـــی و یکپارچه کردن 
مردم در شـــبکه‌ای از روابـــط و تاروپـــودی از روابط و 
بده‌بســـتان‌های اجتماعی و فرهنگی اســـت. یکی 
از کارکردهای هیئت در واقع در همین راستاســـت. 

درک ضرورت و کارکرد هیئـــت در تقویت مفهوم ◾◾
یاریگـــری در کلانشـــهر‌ها بـــه نظـــر بســـیار نیـــاز بـــه 
تبیین دارد. چطـــور باید اهمیت این‌هـــا را برای مردم 

و مســـئولان جـــا انداخت؟ 
بنـــده در آن یادداشـــتم اشـــاره کـــردم هیئت‌هـــا 
و  انســـجام‌بخش  کارکـــرد  یـــک  محـــات  در 
هویت‌بخش دارند و ارتباط ایجـــاد نموده و هویت 
محله‌ای را تقویت می‌کنند و ایـــن هویت محله‌ای 
مانـــع حـــذف شـــدن افـــراد در آن جریـــان ســـیال 
پرشـــتاب زندگـــی شـــهری می‌شـــود. اگـــر بخواهم 
مثالی بزنـــم، جریـــان زندگـــی کلانشـــهری را مثل 
یک رودخانـــه می‌دانم و خانـــواده را بـــه مثابه یک 
مزرعه. می‌دانید اگـــر آبی از رودخانه پرشـــتاب به 
مزرعه ســـرازیر کنید، مزرعه آسیب می‌بیند چون 
شـــتاب رودخانـــه زیـــاد اســـت و ســـبب می‌شـــود 
گل و لای را بروبـــد و ریشـــه گیاهـــان و درختانـــی 
که در ابتدای مســـیر آب هســـتند را از بیـــن ببرد، 
بـــه همیـــن خاطـــر معمـــولاً وادی‌هـــا و کانال‌هـــای 
آبـــی بیـــن رودخانه‌هـــای خروشـــان و زمین‌هـــای 
کشـــاورزی و باغ‌ها ایجاد می‌کنند تا کمی شـــتاب 
و قـــدرت آب گرفتـــه و تا حد زیادی ســـاکن شـــده و 
بعـــد وارد زمین شـــود تا آســـیب نزند. مـــن محله 
را یک فضـــای میانجـــی دربرابر آن جریان ســـیال 
پرشـــتاب زندگی شـــهری و کلانشـــهری با خانواده 
می‌بینـــم. خـــب روابـــط خانوادگی از یک ســـکون 
برخوردارنـــد و یـــک پایـــداری دارند منتهـــا جریان 
کلانشـــهری خیلـــی شـــتاب دارد و در طـــول روز 
با حجـــم زیـــادی از ارتبـــاط با دیگـــر افـــراد مواجه 
می‌شـــویم و نمی‌توانیـــم همـــه ایـــن ارتباط‌هـــا را 
هضم کنیم. مـــا روزانه در مســـیر رفـــت و آمدمان 
در تاکســـی، اتوبوس، مترو و جاهـــای مختلفی که 
حضور پیـــدا می‌کنیم هزاران نفـــر را می‌بینیم ولی 
دیدن مـــا موجب ایجـــاد یـــک ارتباط مســـتحکم 
نمی‌شـــود و همین‌طـــور گـــذرا و ســـطحی ســـبب 
ایجـــاد تلنگری می‌شـــود؛ درمجموع ایـــن تلنگرها 
اگـــر جایی بـــرای آرامـــش و تمـــدد روحی نداشـــته 
باشـــیم، موجـــب می‌شـــود روح و روان آســـیب 
ببینـــد؛ اینجـــا خانه و خانواده اســـت کـــه می‌آیند 
و مـــا را از آن جریـــان پرشـــتاب شـــهری نجـــات 
می‌دهنـــد. بایـــد بیـــن خانـــه و خانـــواده و شـــهر و 
کلانشـــهر یـــک میانجـــی وجـــود داشـــته باشـــد 
که ایـــن ارتبـــاط برقـــرار شـــود کـــه در اینجـــا محله 
ضـــرورت پیـــدا می‌کنـــد و شـــکل می‌گیـــرد. حـــالا 
هر عاملی کـــه بتواند محلـــه را تقویت کنـــد، مانع 
آسیب‌های زندگی کلانشـــهری به خانه و خانواده 
می‌شـــود. می‌دانید هرچه انســـان‌ها بیشتر درگیر 
زندگی کلانشهری باشـــند، در معرض آسیب‌های 
اجتماعی بیشتری هســـتند و به همین دلیل برای 
اینکـــه ایـــن جریان پرشـــتاب شـــهری بـــه خانواده 
آســـیب نزند، نیازمند یک میانجی‌هایی هســـتیم 
تا این شـــتاب را کم کنند و خانه و خانـــواده و افراد 
زیر چتر خانـــواده کمتر مواجهه مســـتقیمی با آن 
جریان ســـیال داشـــته باشـــند. در این زمان محله 
اهمیت پیدا می‌کند و اینجاســـت که نهاد هیئت 
که یکـــی از کانون‌هـــای اصلـــی ارتباطـــی در محله 
اســـت و محرم به عنوان دوره‌ای از ســـال که شـــور 
و انـــرژی و هیجان قابـــل توجهی برای شـــکل‌گیری 
 هــــــیئت‌ها ایجـــــــاد مـــی‌کنـــــد، مهــــــم مــــی‌شود

 و باید به آن توجه کرد. 

یـــک مســـئله نقـــش حاکمیـــت و توجـــه دادن ◾◾
حاکمیـــت بـــه همیـــن مســـئله‌ای اســـت کـــه اشـــاره 
کردید، یعنـــی تقویت روضه‌های خانگـــی و روضه در 
کوچه و مانند آن. بالاخره حاکمیت هم دوست دارد 
در ســـطح کلان اثرگـــذاری خـــود را در این ایام نشـــان 
دهد. چطور بایـــد روابط هیئت‌هـــای محلی یا خیلی 
کوچک را با حاکمیـــت تنظیم کرد کـــه در نهایت هر 

دو از ایـــن معادله ســـود ببرند؟
دولت چه می‌تواند بکند؟ تســـهیل‌کننده باشـــد. 
اگـــر هیئت‌هـــای کوچـــک، هیئت‌هـــای خانگـــی و 
هیئت‌هـــای محلـــی نیـــازی دارنـــد هم بـــرای خود 
هیئت‌هـــا و هـــم مردم ایـــن امر را آســـان کننـــد. به 
هر حال هیئت‌ها وقتی در فضـــای عمومی حاضر 
می‌شوند، ممکن است مشـــکلاتی داشته باشند، 
مثلاً اختلالاتی در رفـــت و آمد شـــهروندان ایجاد 
شـــود، دولت می‌تواند بـــا کمال احتـــرام نظم دهد 
و هـــم حـــق هیئت‌هـــا را بـــه رســـمیت بشناســـد و 
حضـــور میدانی آن‌ها را آســـان نمـــوده و هم اینکه 
حـــق تـــردد و رفـــت و آمـــد مـــردم را درســـت کنـــد. 
دولـــت بـــا نظـــم دادن بـــه ایـــن حرکت‌هـــا و کمک 
کردن به تسهیل رفت و آمد شـــهروندان می‌تواند 
نقش‌آفرین باشـــد. حـــالا اگـــر بتوانـــد امکاناتی را 
در اختیـــار هیئت‌ها قـــرار دهد، از تهیـــه جا گرفته 
تا داربســـت، بنر و حتـــی تهیه مـــکان هیئت، این 
امر بســـیار می‌توانـــد کمک‌کننده باشـــد. به نظرم 
دولت خیلی لازم نیســـت در محتوا مشارکت کند 
یا حضـــور داشـــته باشـــد، زیرســـاخت‌های فنی و 

عمرانـــی را فراهم کنـــد، کفایـــت می‌کند. 

در ســـطح کلان‌تـــر و فـــارغ از مناســـک محـــرم و ◾◾
این‌ها بـــرای شـــکل گرفتـــن هویت‌های محلـــه‌ای در 

کلانشـــهر‌ها چـــه بایـــد کرد؟
بـــرای حفـــظ هویـــت محلـــه‌ای بایـــد کانون‌هـــای 
ارتباطـــی محلـــه تقویـــت شـــوند. ایـــن کانون‌های 
ارتباطـــی محلـــه چـــه هســـتند؟ مســـجد و هیئت 
یـــک نمونـــه‌اش اســـت. پـــارک و مدرســـه و حتـــی 
وجود خود دبســـتان در یک محله کمک می‌کند. 
همیـــن عناصـــر محلی حضورشـــان مفید اســـت. 
دولت هم باید تـــاش کند مثـــاً در آپارتمان‌هایی 
کـــه می‌ســـازد، محلـــی بـــرای ارتبـــاط افـــراد فراهم 
نمایـــد. به‌عنـــوان مثـــال مهدکـــودک و ســـالن 
اجتماعـــات و نمازخانـــه در مجتمع‌هـــای بـــزرگ 
وجـــود داشـــته باشـــد. مســـکن مهـــر را ببینید که 
300-200 آپارتمان 15-14 طبقه در شـــهر پردیس 
ســـاخته شـــده ولی هیچ‌کدام از این ســـاختمان‌ها 
خودشـــان نمازخانـــه و محل تجمـــع ندارنـــد. این 
یعنی دولـــت به مســـئله اجتماعـــات محلی آن‌ها 
توجه نکرده و فکری برای دور هم جمع شدنشـــان 
نکرده اســـت. ایـــن واحدهـــا وقتـــی می‌خواهند با 
هم جلســـه‌ای بگذارند، معمولاً می‌روند در فضای 
بـــاز می‌ایســـتند یا مثـــاً در اتـــاق نگهبان جلســـه 
می‌گذارنـــد و ایـــن به نظـــرم آسیب‌زاســـت. دولت 
باید یـــک جایی مثـــاً نمازخانـــه‌ بـــرای آپارتمان‌ها 
داشـــته باشـــد. خیلـــی کارهـــا را می‌تـــوان بـــرای 
تقویـــت هویـــت محلـــه‌ای انجـــام داد منتهـــا گویا 

خیلـــی اراده‌ای وجـــود ندارد.

حال و هوای 
عاشورایی 

کربلا

عکس: وحید بیات
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قدس در گفت‌وگو با میثم مهدیار نقش و اهمیت مناسک محرم را در تقویت هویت محله‌ای بررسی می‌کند

ماهیتِ هویت‌ساز هیئت

اگرچه جامعه‌شناسان کارکردهای مناسک مذهبی 
و دینی را معمولاً در قالب انسجام و نظم و ثبات 
اجتماعی جست‌وجو می‌کنند اما برخلاف بسیاری 
از مناسک ادیان و مذاهب، ویژگی مناسک عاشورایی 
این بــوده که عــاوه بر وجه ثبات و انسجام‌بخشی 
اجتماعی، به دلیل برجسته کردن مفاهیمی چون 
عدالت، شجاعت و ظلم‌ستیزی کارکردی انقلابی و 
تحول‌گرایانه نیز داراســت. اگر تاریخ چندصدساله 
ایران را نگاه کنیم یادِ عاشورا در شکل‌گیری قیام‌ها، 
جنبش‌ها و انقلاب‌های بــزرگ معاصر ایــران نقش 
مستقیمی داشته اســت. بسیج مردمی که عامل 
اصلی شتاب انقلاب اسلامی شد مرهون مراسم‌های 
چله شهدا در حسینیه‌ها و تکایای شهرهای قم و یزد 
و تبریز بود و شبکه محله‌ای مساجد و هیئت‌ها نقش 
اساسی در بسیج نیرو و تولید روحیه حماسی در 
دفاع مقدس هشت ساله داشتند. بخش عمده‌ای از 

سیاه‌کوبی‌ها،‌ مجالس عزاداری و آیین‌های عاشورایی 
در محلات بــرگــزار می‌شود و هیئت نقش مؤثری 
در پیوند اجتماعی مــردم محله و هویت محله‌ای 
دارد. مردم در ایام محرم انواع مختلف یاریگری‌ها و 
مشارکت‌های منسجم محله‌ای از نذری تا عزاداری را 
در مساجد و تکایا و خانه‌هاشان تجربه می‌کنند. در 
یک جمله، مناسک محرم در پیوند با محله سبب 
تقویت هویت محله‌ای در ایران بوده است. گسترش 
آسیب‌های اجتماعی در دهه‌های گذشته ارتباط 
مستقیمی با محله‌زدایی دارد. از بین رفتن خاطرات و 
حافظه محلی محلات و در پی آن، تخریب ارتباطات 
و پیوندها و سرمایه اجتماعی محلی لازم برای زندگی 
اجتماعی سالم و پایدار توسط توسعه وحشیانه 
سرمایه‌سالارانه شهری، ازدیاد آسیب‌های اجتماعی 
از طلاق، اعتیاد و فساد اخلاقی گرفته تا معضلات 
روانی را آسان کرده یا شدت بخشیده است. تضعیف 

روابط محلی، تخریب حافظه تاریخی محلات و طرد 
اجتماعی فرودستان به حاشیه‌ها از پیامدهای اصلی 

محله‌زدایی در توسعه کلانشهری بوده است.
صدا و سیما و برخی نهادهای فرهنگی اصرار دارند 
برخی مداحی‌ها یا حسینیه و هیئت‌های شلوغ را 
برجسته کنند و با این بازنمایی‌ها دوباره جمعیت‌ها 
را از محلات به سمت آن‌ها می‌کشانند. گویا عظمت 
حسینی را در گردآوری و بازنمایی جمعیت‌های بزرگ 
جست‌وجو می‌کنند. اما هیئت فلان مداح و بهمان 
دانشگاه تهی از هویت محله‌ای و کارکرد اجتماعی‌اند 
و مخاطبانی که از محلات گوناگون به آن‌ها سرازیر 
می‌شوند دوباره به محله زندگی خود برمی‌گردند و 
مهم‌ترین فرصت پیوند اجتماعی با محله‌شان را از 
دست می‌دهند. حتی اگر علقه مذهبی نداریم باید 
نقش آیین‌های محرم در حفظ محلات را پاس بداریم 
و اگر هیئتی هستیم به هیئت‌های محلات بازگردیم.

باید به هیئت محلات بازگردیم

قَلبٌ لَيسَ 
فيهِ شىءٌ منَ 
الحكمه 
كَبيتٍ خرِبٍ 
موا 

ِّ
موا وَعل فَتَعلَّ

هوا وَلا  وَتَفَقَّ
تَموتوا جهالًا 
فَإِنَّ اللّه  
لايعذِرُ 
علَى الَجهلِ؛
دلى كه در آن حكمت 
نيست، مانند خانه ويران 
است، پس بياموزيد و 
تعليم دهيد، بفهميد و 
نادان نميريد. به‌راستى 
كه خداوند، بهانه‌اى را 
براى نادانى نم‌ىپذيرد.

ألا فَمن 
ثَبتَ منهم 

علَی دینهِ 
وَ لَم یَقسُ 
قَلبهُ لطولِ 

أمدِ غَیبةِ 
إمامهِ فَهو 
معی فی 

دَرَجتی 
یَومَ القیامه

بدانید آنان که در زمان 
غیبت حجت خدا در 
دین خود ثابت مانده 

و به خاطر طول مدت 
غیبت منکرش نشوند، 

 روز قیامت با من 
هم درجه خواهند بود.
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